
(بدایة المؤمن ربما تكون بالدعاء ، ویكفیھ الوقوف •
بباب الله راجیاً) .. 

چه بسا سر آغاز مؤمن با دعا باشد، و وقوف امیدوارانه اش •
در درگاه خدا براي وي کافی باشد	 

)، وقـلت فـي خـاتـمتھا: ... والله  1نـقلت لـلعبد الـصالـح (عـلیه السـلام) یـومـاً رؤیـا قـد أحـزنـتني (

أعلم بألمي الآن.  

2روزي براي عبد صالح(عـلیه السـلام) خوابی را که باعث ناراحتی ام شده بود نقل کردم و در آخرش 

گفتم: ... الآن خدا می داند که من چه قدر ناراحتم! 

فــقال (عــــــلیه الســــــلام): (ولــمَ تحــزن، ســأخــبرك بشــيء الآن: الله ســبحانــھ ألــیس یــقول 
"ادعـونـي"، بـدایـة الإنـسان ربـما تـكون فـي الـدعـاء، أمـا مـن یـعرف الـحقیقة فـلا یـمكنھ أن 
یـقول: أعـطني، شـافـني، افـعل كـذا لـي، أریـد ھـذا، لا أریـد ھـذا ...... لا یـمكنھ إلا أن یـقف 

في باب الله یرجو أن یتفضل علیھ فیستعملھ فیما یشاء سبحانھ. 

1. ھـذا مـلخصھا: قـص عـلي أحـد الانـصار رؤیـاه، فـقال: (أنـھ وكـاتـب السـطور وأنـصار آخـرون مـتوجـھون إلـى زیـارة الإمـام الحسـین عـلیه) 

(الســـلام، وكـان ضـریـحھ بـادیـاً وكـنا سـائـریـن فـي صحـراء ومـعنا امـرأة، فـصعدنـا تـلاً ، فـقالـت الـمرأة مـن ھـنا الـطریـق، فـقلت: لا، إن 

الـضریـح مـن ھـاھـنا طـریـقھ، وفـعلاً سـرنـا بـاتـجاه الحسـین (عـلیه السـلام) إلـى أن وصـلنا إلـى مـكان لـلاسـتراحـة وفـجأة ارتـفع الجـدار عـالـیاً مـن 
كـل الاتـجاھـات، ولا یسـتطیع أحـد الخـروج إلا بـأن یـؤدي أحـد الأنـصار الخـمسة مـھمة تـتلخص بـقیادة دراجـة نـاریـة یـتم الـصعود بـھا فـوق 
سـیارات كـانـت بـعضھا فـوق بـعض إلـى أن تـصل الـدراجـة إلـى الـقمة فـي مـكان محـدد لـھا، وبـذلـك یـتم فـتح أبـواب الجـدار وفـرج مـن فـي 
الـبیت كـلھم. یـقول صـاحـب الـرؤیـا عـن نـفسھ : وأنـا كـنت فـوق الجـدار وأتـرقـب الأنـصار الخـمسة، فجـرب ثـلاثـة مـن الاخـوة فـلم یـفلحوا، ثـم 
جـاءك دورك وكـان صـعودك فـي الـمراحـل الأولـى بـشكل جـید وبـقیت آخـر مـرحـلة وكـانـت أصـعبھا لأن فـیھا انحـراف نـوعـاً مـا حـتى 
تسـتقر الـدراجـة فـي مـكانـھا ، فـقلت لـك مـن ھـاھـنا، ولـكنك قـلت لا أنـا أعـرف، فـلم تـفلح، ثـم جـرب الأخ الـخامـس فـتوفـق ووصـل الـمكان 

المقرر بفضل الله وفتحت الجدران .. والحمد � رب العالمین) انتھت الرؤیا، وكان فیھا أحداث أخرى أیضاً. 

2 - خـلاصـھ اش چنین اسـت: یکی از انـصار، خـوابـش را بـرای مـن تـعریف کرد و گـفت: او بـھ ھـمراه نـگارنـده ی این سـطرھـا و چـند تـن دیگر از 

انـصار، بـھ قـصد زیارت امـام حسین(عـلیه السـلام) در حـرکت بـودنـد. ضـریح امـام در بیابـان واقـع بـود و مـا در صحـرا طی مسیر می کردیم و یک 
زن ھـم ھـمراه مـا بـود. مـا از یک تَـل (پشـتھ ی خـاکی) بـالا رفتیم. آن زن گـفت راه از این سـمت اسـت. مـن گـفتم: خیر، راه رسیدن بـھ ضـریح از 
این طـرف اسـت. بـھ ھـر حـال بـھ سـمت (مـرقـد) امـام حسین(عـلیه السـلام) حـرکت کردیم تـا این کھ بـھ اسـتراحـت گـاھی رسیدیم. نـاگـھان دیوار از ھـر 
طـرف بـلند و مـرتـفع شـد. کسی نمی تـوانسـت از آنـجا خـارج شـود مـگر این کھ یکی از پـنج انـصار بـتوانـد کاری را انـجام دھـد کھ بـھ طـور 
خـلاصـھ او بـا مـوتـورسـواری بـتوانـد از روی مـاشین ھـایی کھ روی یکدیگر بـودنـد بـالا بـرود  تـا این کھ بـھ جـایی مـشخص در نـوک آنـجا بـرسـد؛ 
بـھ این تـرتیب درھـای دیوار بـاز می شـد و ھـمھ ی کسانی کھ در خـانـھ بـودنـد خـلاصی می یافـتند. صـاحـب رؤیا دربـاره ی خـودش می گـفت: مـن 
بـالای دیوار و مـترصـد پـنج تـن از انـصار بـودم. سـھ تـن از بـرادران امـتحان کردنـد ولی مـوفـق نشـدنـد. سـپس نـوبـت شـما شـد. صـعود شـما در 
مـراحـل اول خیلی خـوب بـود و فـقط مـرحـلھ ی پـایانی بـاقی مـانـده بـود کھ از ھـمھ سـخت تـر بـود زیرا در آن قـسمت (در مسیر) نـوعی کجی بـود 
کھ مـوتـورسیکلت بـھ سختی می تـوانسـت سـفت و محکم در جـای خـودش بـاقی بـمانـد. مـن از آنـجا بـھ شـما گـفتم ولی شـما گفتی نـھ، مـن خـودم می 
دانـم. شـما مـوفـق نشـدی! سـپس پنجـمین بـرادر امـتحان کرد و او مـوفـق شـد و بـھ فـضل خـدا بـھ مکان تعیین شـده رسید و دیوارھـا از ھـم گـشوده 

شد .... و الحمد a رب العالمین. رؤیا تمام شد. ھمچنین رویدادھای دیگری نیز در آن رخ داده بود.



ایشان(عـلیه السـلام) فرمود: «چرا ناراحت می شوي؟ مطلبی را به عرض شما می رسانم: آیا خداوند 
سبحان نمی گوید «ادعونی» (مـرا بـخوانـید)؟ سرآغاز انسان چه بسا با دعا باشد؛ ولی کسی که 
حقیقت را می شناسد نمی گوید: خدایا! به من بده، مرا شفا ببخش، با من چنین و چنان کن، فلان 
چیز را می خواهم، فلان چیز را نمی خواهم و غیره! فقط باید در درگاه خداوند بایستد و امید داشته 

باشد که حضرت حق بر او تفضل نماید و او را در هر آنچه خواست و مشیتش است، به کار گیرد. 

حـتى مـتى نـبقى نـنظر إلـى أنـفسنا، والله لـو أنـھ سـبحانـھ وتـعالـى اسـتعملني مـن أول 
الـدھـر حـتى آخـره ثـم أدخـلني الـنار لـكان مـحسناً مـعي، وأيّ إحـسان أعـظم مـن أنـھ 
یسـتعملني ولـو فـي آن. الـمفروض أنـنا لا نھـتم إلا لشـيء واحـد ھـو أن نـرفـع مـن صـفحتنا 

السوداء ھذه الأنا التي لا تكاد تفارقنا). 

تا کیِ باید به خودمان نگاه کنیم؟ و االله اگر خداوند سبحان مرا از اول تا آخر روزگار به کار گیرد 
سپس وارد آتشم کند، با من به احسان رفتار کرده است؛ و چه احسانی بالاتر از این که مرا به کار 
گماشته است! حتی اگر فقط براي یک لحظه باشد. ما باید فقط نسبت به یک چیز اهتمام ورزیم و 

آن، این است که این منیتی را که از ما جدا نمی شود، از صفحه ي وجود سیاه خویش بزداییم». 

ثـم سـألـتھ (عـــلیه الســـلام)، فـقلت: تـأمـلت كـلامـك الـسابـق حـول وقـوف الإنـسان بـباب الله 
راجـیاً، فھـلا عـرفـتني مـولاي أدعـیة الـطاھـریـن، وقـولـھ سـبحانـھ لـموسـى (عـــلیه الســـلام): 

)، ماذا یقصد بھا.  3ادعني ولو لشسع نعلك (

من از ایشان(عـلیه السـلام) پرسیدم: در کلام پیشین شما درباره ي وقوف امیدوارانه ي انسان به درگاه 
الهی اندیشه کردم. مولاي من! آیا امکان دارد دعاهاي وارد شده از سوي ائمه ي طاهرین را به من 
معرفی نمایی و بفرمایی منظور از سخن خدا به حضرت موسی(عــلیه الســلام) که فرمود حتی بند 

، چه بوده است؟  4کفشت را از من با دعا بخواه

فـأجـابـني (عــلیه الســلام): (أنـت إن طـلبت بـنفسك، فـھنا أمـران؛ الأول: أنـك تـقول فـي كـل 
طـلب أنـا وتـنظر إلـى نـفسك، والـثانـي: أنـك فـي كـل طـلب تـقول أنـا أعـرف، أنـا أفـھم، أنـا 
أعـلم الـمصلحة، أي أنـت مـن یـشخص، شـخصت أنّ الـمصلحة فـي أن یـحصل لـك كـذا ومـن 
ثـم طـلبت مـن الله أن یـنفذ لـك مـا شـخصت، أي بـاخـتصار أنـك تـقول ~ سـبحانـھ: أنـا أعـرف 
مـنك فـي الـمصلحة ، وأنـا أعـلم مـنك؛ لأنـك حـددتـھا وطـلبت مـنھ فـقط الـتنفیذ، أنـت تـقول لـھ 

3. ورد في الحدیث القدسي ما معناه: (یا بن عمران ادعني لشسع نعلك وعلف دابتك وملح عجینك).

4 » :در حدیث قدسی این معنا آمده است کھ -ای پسر عمران، بند کفشت و علف چهارپایت و نمک خمیرت را با دعا از من بخواه.« 



افــعل لــي كــذا، أي إنــك شــخصت أن "كــذا" ھــي الــحق وفــیھا الــمصلحة الــدنــیویــة 
والأخرویة. 

ایشان(عـلیه السـلام) پاسخ داد: «شما اگر خودت دست طلب بر آري، دو قضیه مطرح می شود: اول 
این که شما در هر طلب و درخواستی دم از من می زنی و به نفس خویش نگاه می کنی. دوم این که 
در هر طلب می گویی من می دانم، من می فهمم، من مصلحت را می دانم؛ یعنی این شما هستی که 
تشخیص می دهی! تشخیص می دهی که مصلحت در این است که فلان چیز را به دست آوري و 
فلان چیز براي شما به وقوع بپیوندد؛ سپس از خدا درخواست می نمایی آنچه تشخیص داده اي را 
براي شما برآورده سازد. یعنی به طور خلاصه شما به خداي سبحان می گویی: من در تشخیص 
مصلحت از تو شناساترم و من از تو داناترم؛ چرا که شما خود، مصلحت را تعیین کرده و از خداوند 
فقط اجراي آن را خواستار شده اي. شما به خدا می گویی براي من چنین کن، یعنی این شما هستی 

که دریافته اي «چنین» همان حق است و مصلحت دنیوي و اخروي در آن نهفته است. 

لـكن فـي قـولـھ تـعالـى لـعبده "قـل ربـي زدنـي عـلماً "، ھـنا مـن شـخص الـمصلحة ؟ الله، 
لـماذا تـطلب؟ لأنـھ قـال لـك اطـلب ھـذا. عـلى كـل حـال، ھـي لیسـت أقـوالاً بـل أفـعال، أي إنـنا 

نفھمھا عندما نكون فیھا، لا عندما نكون خارجھا ونتكلم بھا). 

اما در فرموده ي خداي متعال به بنده اش: «(بـگو: پـروردگـار مـن! بـر عـلم مـن بـیفزای!)» ، 
در اینجا چه کسی مصلحت را تشخیص داده است؟ خداوند! چرا چنین درخواستی می کنی؟ زیرا 
خداوند به تو گفته چنین تقاضا کن. به هر حال فقط کلمات مطرح نیست، بلکه افعال مهم اند؛ 
یعنی ما هنگامی آنها را درك می کنیم که در آن باشیم، نه زمانی که بیرون آن قرار داریم و در مورد 

آنها سخن سرایی می کنیم!».  

 * * *


